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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human Rights  بشرقوق ح

  
  انجنير سيد مختار دريا

  ٢٠١٩ دسمبر ٢٩

  

   شھدای پوليگون ازمناسبت ياد بوده ب

 ونــوليگــت پــِآزاد دش

 بشنو ای ھموطنم درد دل ھموطنت

 که درون رگ و ھرشريانش استخوان سوز و چه طاقت فرساست

 گیـا ھمدگی مـدر ره زن

 با ھمه تلخی و شيرينھايش

 ودـه تلخيھا بـقسمت ما ھم

 بشنو ای ھموطنم درد تن ھموطنت

 وادث ھمه نيلی گشتهـکه زشلاق ح

 روز سختی و درون زندان

  بنشسته و با يک سمتی ایهھمه در گوش

 ردا بودندـ فۀديشـدر ان ده ھا باز وـدي

 که چه خو اھد شد؟

 رد؟ـروز کی را خواھند بـباز ام

 در سفر بی برگشت ای هھمه با قافل
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 ره پيمايندبا تن خسته 

 ردايندـگی منتظر فھم

 و خبرھای برون از زندان روز اميد به فردا،  روز ديدار،روز پايوازا

 ِپاسبان دم در، دوسه تا نام گرفت

  چند گذشت ایهلحظ

 باز با يک ورق تازه و چند نام دگر

 مغلا  قادر و محمود و خداداد و،غوث الدين

 ھمه برخاسته اندر دم دروازه به نوبت بودند

 نوبت قادر بود

  پايوازا رفتۀن ميلآپشت 

 ل يک بستهـپدرش زيربغ

 وردآپيش ضابط 

 اينميره بر قادر آورديم :گفت

 ديد  زندان میۀاز پشت ھمان ميلقادر

 سويش می آيده در با کمر خم بـکه پ

 دردلش آتش و غوغا و سکوتش برلب

 ش چرخيد چشمۀاشک در حلق

 سوی سقف به بالا بگرفته سر خود را ب

 تا نبيند پدرش اشکش را

 بسته را باز نمود

 يک دوتا سيب و کمی چارمغز وتوت يک دوتا نانی قاق،

 ريخت پدرش بالحنی که خجالت زکلامش می

 جان بابه اينمی نانکای قاقش را :گفت

 داده) چوبخط(نانوای سر کوچه ده 

 اشته بودن موج غم انبآبا گلوی که در

 گويد سلام می...بلقيس زنت با کمی مکث: گفت

  توراينمی سيباره او برت داده که بيارم ب

 ِدگه چيزی که نمانده بر ما :جان بابه

 گشنه نمانی بچيم... تو دراينجه و کمی مکث،ماره خيره

 اـقادر آنجا زحميد و زيب

  جانش پرسيدۀن دوتا پارآ

 بچيم جان پدر: بابه اش گفت

 ری نزن جان پدر

 گرچه پيرو کمرم خم گشته
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 گی خوب استند ھم،ھستم ليک برپای خود ايستاد

  وخت پايوازا خلاص است دگه... قادر،ضابط از دور صدا کرد

 ديد سويش میه پدر ديده پر از اشک ب و

 قادر اينجا آرام ھمچو کوھی ثابت

 غضبش دردل و با لحن متين اين را گفت

 اينجا نيايندگه شما  :بابه جان

 بان که بلقيس بيايه و ھمان ساعت دست خودرا

 ،بابه :و به پدر داد و چنين گفت باز کرد

 چی کنم؟... مه ده اينجه ساعته،ايره بفروش

 شايد اين چند قران چند شبی

  اولادا ره يک کمی سير کنهۀشکم گشن

 مخدا يارت بچي :رامی گفتآلود سرخود را شوراند وبه آ درد هپدرش با نگ

  زندان مخوفۀن گوشآن قادر و آباز 

 ھمان تحقيقات ن شب و روز وآ

 که بگو نام رفيقايت را

 لت و کوب و لگد و بيھوشی

 دانست او خودش می

 که ازين دخمه دگر راھی نيست

 که برون آيد و آزاد شود

 ھم بگذشت ديگر و چند روز دگرۀھفت

 شب تاريک و ھوا سرد و زمستانی بود

 گر راقادر و چند تن دي

 راھی دشت پوليگون کردند

 روز پايوازا بود

 زن قادر بلقيس با حميد کوچک

 به اميدی که پدر را بيند

 مدآ زندان ۀدم درواز

 بلقيس است ...پايوازش ...نام قادر

 بشنو ای ھموطنم گريه مکن

 نروزآضابط نوکريوال 

 اين را گفت...شنو....دم دروازه به بلقيس 

 تدگه در قسمت ما قادر نيس

 او دگر اينجا نيست

 زادش کردندآيک دوشب پيش 
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 دگه زحمت نکشين

 مدآدگر باز نخواھد  و او ازين جا رفته

  او دگر آزاد است، او کنون آزاد است

  کانادا٢٠١٩مبر  دس٢٦ "مختار دريا"

 

ی کرده و با قلم ن را نشانآ با کارد روی گرفت و نانوا  در قديم ھر منزلی که از نانوا نان به قسم قرض می)چوبخط(

  ..کردند گرفت چوبخط را تراش می خر ماه وقتی پولش را می آ.کشيد خط می


